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ــریف  ــان ش ــاراتی رهپوی ــعه انتش ــه توس ــرات موسس ــی تغیی آگه
ــی 14004491927  ــه مل ــت 34821 و شناس ــماره ثب ــه ش ب
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ 
1399/03/17 بــه اســتناد مجــوز شــماره99/148563 
ــانه های  ــات و رس ــاوری اطلاع ــز فن ــورخ 1399/05/01 مرک م
ــل  ــات ذی ــلامی تصمیم ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن دیجیتال
ــه آدرس:  ــران ب ــی ته ــد ثبت ــرکت در واح ــل ش ــد: مح ــاذ ش اتخ
ــران-  ــهر ته ــزی- ش ــش مرک ــران- بخ ــتان ته ــه 14-شهرس منطق
محلــه جمالــزاده- کوچــه خورشــید- خیابــان دکتــر سیدحســین 
فاطمی- پلاک 274- طبقه دوم به کد پســتی 1419683613 
تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــلاح گردیــد. بــه 
موضوع موسســه: نشــر کتاب الحاق وماده مربوطه در اساســنامه 

ــد.  ــلاح گردی اص
سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)1۰۰۰752(

آگهـــی تغییـــرات شـــرکت ابـــر بنـــای سنگســـر بـــا مســـئولیت 
411427 و شناســـه ملـــی  محـــدود بـــه شـــماره ثبـــت 
10320632234 بـــه اســـتناد صورتجلســـه هیات مدیـــره 
مـــورخ 1398/10/01 تصمیمـــات ذیـــل اتخـــاذ شـــد: آقـــای 
ـــمت  ـــه س ـــی 5309894829 ب ـــماره مل ـــه ش ـــور ب ـــی باقری پ عل
ـــماره  ـــه ش ـــار ب ـــادات عص ـــم اعظم الس ـــره وخان ـــس هیات مدی رئی
ـــای  ـــره و آق ـــب هیات مدی ـــمت نای ـــه س ـــی 5309930299 ب مل
صـــادق قزوینیـــان بـــه شـــماره ملـــی6599864929 خـــارج 
ــن  ــل تعییـ ــمت مدیرعامـ ــه سـ ــره بـ ــهامداران و هیات مدیـ ازسـ

ســـمت گردیدنـــد. 
حـــق امضـــای کلیـــه اســـناد و مـــدارک و اوراق بهـــادار بـــا امضـــای 
رئیـــس هیات مدیـــره یـــا نایب رئیـــس هیات مدیـــره بـــه تنهایـــی 

ـــد. ـــر می باش ـــرکت معتب ـــر ش ـــا مه ـــراه ب هم
سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)1۰۰۰753(

آگهـی تغییـرات شـرکت مهرنـا رایانـه لیـان شـرکت بـا مسـئولیت محـدود 

14003460089 بـه  438276 و شناسـه ملـی  بـه شـماره ثبـت 

اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی به طـور فوق العـاده مـورخ 

1399/04/29 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد: افـراد زیر به عنـوان اعضای 

هیات مدیـره بـرای مـدت نامحـدود انتخـاب شـدند: مهـران برزنـده بـه 

شـماره ملی 0083443169 مدیرعامل و عضو هیات مدیره سـیدهادی 

پاکدامن به شـماره ملی 0078516234 عضو هیات مدیره امیرحسـین 

رحیمیـان بـه شـماره ملـی 3871350753 رئیـس هیات مدیـره وحیـد 

علمی خلیفه لـو بـه شـماره ملـی 0082565351 عضـو هیات مدیـره 

شـاهین شـاپوری بـه شـماره ملـی 0520843614 عضـو هیات مدیـره. 

کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، 

بـرات، قراردادهـا و عقـود اسـلامی و اوراق عـادی واداری بـا امضای رئیس 

هیات مدیـره بـه تنهایـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد. 

سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)1۰۰۰755(

آگهی انتقال شرکت دوستان مشعل تابان با مسئولیت محدود شناسه ملی 10861995057 

به موجب نامه شماره 101/95/67777 مورخ 1395/05/02 اداره ثبت شرکت ها شهرستان 

شهریار و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 95/04/01 مرکز اصلی 

شرکت دوستان مشعل تابان با مسئولیت محدود شناسه ملی 10861995057 به نشانی 

تهران آیت الله سعیدی شهر چهاردانگه- خیابان شهید رضایی- روبه روی پارک پلاک 197کد 

پستی3319879666 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 

495736 به ثبت رسیده است. 
سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)1۰۰۰754(

آگهی تغییرات شرکت پویا نیکان پرشیا )در حال تصفیه( سهامی خاص به شماره ثبت 
364691 و شناســـه ملی 10104099917 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـــد: محل تصفیه به: تهران 
-شهرســـتان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- بزرگراه همت- خیابان شهرک شهید 
باقری- بلوار شهید مظفر- پلاک 0- ساختمان پروژه تهران پارک )هزار و یک شهر( طبقه 

همکف کد پستی 1498915715 منتقل گردید. 
سازمانثبتاسنادواملاککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)1۰۰۰756(

نگاهیبهفرامتنکرونا

بلایا و نسبت آن با معنای زندگی
در باب موضوع »نسبت بلایا با معنای زندگی« نخستین گامی که باید 

برداشت، تعیین مساله است. تفکیک مسائل اصلی و فرعی جهت رسیدن 

به نتیجه مشخص تر. براساس سنت فلسفه تحلیلی از معناشناسی و ایضاح 

معنایی مفاهیم آغاز خواهم کرد. کلمه »معنا« در عبارت معنای زندگی به 

دو معنی به  کار رفته است.

1.معنابهمثابههدف

گاهی گفته می شود معنای زندگی و منظور این است که هدف زندگی 

چیست؟ با این حساب نخستین مساله اصلی این است که تاثیر بلایا بر 

هدف زندگی چیست؟

هدف به دو گونه تصور شده است: هدف خودبنیاد و هدف خارجی. هدف 

خودبنیاد، ذهنی است و در تصور انسان جای دارد و هدف خارجی، مستقل 

از انسان و عینی است.

بنابراین دو مساله فرعی خواهیم داشت:

الف- تاثیر بلایا بر هدف خودبنیاد چیست؟ به عبارت دیگر، وقتی انسان 

هدفی را برای زندگی خود برمی گزیند، انتظار تحقق شرایط و نبود موانع دارد 

ولی بلایا باعث می شود انسان در رسیدن به هدف خود دچار مانع شود. در 

این صورت چگونه باید با بلایا برخورد نگرشی و انگیزشی و روشی داشت؟

ب- تاثیر بلایا بر هدف خارجی چیست؟ اینجا چون هدف به عنوان 

ماالیه الحرکه وجود دارد و از پیش تعیین شده است، سوال می شود که 

بلایا چگونه می تواند ما را به هدف خارجی برساند و در فرآیند رسیدن به 

هدف نقش بسترسازی ایفا کند؟

2.معنابهمثابهارزش

گاهی دیگر منظور از معنای زندگی، ارزش زندگی است. یعنی آیا زندگی 

سرمجموع ارزش زیستن دارد یا نه؟ آیا می ارزد انسان برای زیستن با همه 

واقعیت هایش هزینه بدهد یا نه؟

در پاسخ، فلاسفه دو دسته شده اند: دسته ای که باارزش انگارانند و زندگی 

را ارزشمند می دانند و دسته ای بی ارزش انگارانند و زندگی را بی ارزش 

می دانند.

چکیده استدلال همه بی ارزش انگاران این است که من حیث المجموع 

بدی های زندگی بیشتر از خوبی های آن است لذا زندگی به زیستن نمی ارزد. 

کسانی بدی را در نهاد و سرشت حیات می دانند همچون بوداییان و شوپنهاور 

و کسانی وجود بدی را هرچه باشد برای زندگی مفید نمی شمارند.

در این صورت مسأله اصلی این است که آیا بلایا باعث بی ارزشی زندگی 

می شود یا نه؟ آیا وجود بلایا با ارزشمند دانستن زندگی منافات دارد یا نه؟

بحث هدف زندگی بیشتر در جهان سنت، در نظام های مابعدالطبیعی 

و ادیان مطرح شده ولی بحث ارزش زندگی در عصر مدرن بعد از قول به 

غایتمند نبودن طبیعت و انسان، پیش کشیده شده است.

نکته مهم این است که هدف زندگی بیشتر دغدغه دینداران است و مخاطب 

در این بحث بیشتر دینداران هستند ولی ارزش زندگی یا عموما هدفمندی 

زندگی را نفی می کند یا مفروغ عنه می گیرد لذا مخاطبان آن لزوما دینداران 

نیستند و طیف غیردیندار را نیز دربرمی گیرد.

به صورت فهرست وار، مسائلی که دنبال خواهم کرد از این قرار است.

مسألهاصلی:

1/ تاثیر بلایا بر هدف زندگی چیست؟

2/ آیا بلایا باعث بی ارزشی زندگی می شود یا نه؟

مسألهفرعی:

1-1/ تاثیر بلایا بر هدف خودبنیاد چیست؟

1-2/ تاثیر بلایا بر هدف خارجی چیست؟

بحث1

تاثیر بلایا بر هدف خودبنیاد چیست؟

اهمیت بحث یک اینجاست که تصور می شود ما وقتی هدفی برای زندگی 

خود برمی گزینیم، انتظار ذهنی مان این است که شرایط رسیدن به هدف 

در نظام هستی و نیز نظام اجتماعی فراهم باشد و موانع نیز وجود نداشته 

باشند. در این صورت هرچه ما را به هدف خود برساند، خیر و هرچه نرساند 

و مانع بشود، شر خواهد بود و از آن جمله بلایا هستند.

به نظر می رسد در این مورد، راهبرد دینی که از متون دینی استنباط 

می شود، تغییر نگرش است. به عبارت دیگر، باید نحوه نگرش انسان 

نسبت به هدف و نیز سازوکار فعالیت در عالم ماده به نحو درستی سامان 

بیابد. همچنین برمی آید که عمده آسیب انسان ها در این زمینه از ناحیه 

نگرش های غلط است. نگرش های غلط باعث آسیب های روانی و نیز 

رفتارهای غلط خواهد شد.

نکاتی که از متون دینی در باب تاثیر بلایا بر هدف زندگی بر می آید به این 

توضیح است:

یک/ هدف خودبنیاد، به خودی خود ارزشمند نیست. ممکن است انسان 

هدف خودبنیاد داشته باشد ولی در انتخاب مصداق هدف به خطا بیفتد. 

اینکه بعضی انسان ها در هدف خودبنیاد دچار خطا می شوند و بلایا را مانع 

می بینند از این رو است که هدف آنها واجد شرایط لازم یک هدف مطلوب 

نیست. هدف مطلوب باید این گونه باشد: عقلانی باشد و عقل آدمی آن را 

اتخاذ کرده باشد؛ بشود آن را عاشقانه دنبال کرد؛ همه بعدی باشد و ابعاد 

مختلف زندگی را پوشش بدهد؛ ثابت باشد نه متغیر و سرآخر اینکه ارزش 

داشته باشد، بیارزد که انسان عمر بی بدیل و وقت گرانمایه خود را پای آن 

بریزد. اهداف خودبنیاد انسان ها معمولا اهداف خرد و میانی هستند و 

توان به دوش کشیدن بار همه زندگی با همه جوانب آن را ندارند لذا هنگام 

مواجهه با بلایا دچار ضعف و سستی می شوند.

دو/ نگرش انسان نسبت به زندگی با نگرش انسان نسبت به هدف باید تناسب 

داشته باشد. دید مادی-دنیوی که صحنه زندگی را میدان راحت طلبی، 

کسب سود بیشتر به هر قیمت، خودمحوری و عدم تعهد بداند، نمی تواند 

از هدف خودبنیاد با شرایط پیش گفته پشتیبانی کند. نگرش صحیح این 

است که زندگی صحنه مبارزه، عشق ورزی، تلاش بیشتر و فرصت تعالی 

است. به ویژه اینکه زندگی دنیا و زندگی آخرت دو روی یک سکه اند و هرچه 

ما در زندگی دنیوی علی الظاهر انجام می دهیم، باطن ما یعنی زندگی 

اخروی را می سازد.

سه/ تصور عمومی این است که هدف، همچون یک بسته آماده شده است که 

باید فقط دست دراز کرد و آن را برداشت. چنانچه تصور عمومی این است که 

آرامش یعنی انفعال، بی فعلی و رخوت بدون هیچ گونه ناخوشایندی. اشکال 

تعلیم و تربیت دینی و نیز فرهنگ عمومی این است که تصور ایده آل از هدف 

در ذهن انسان ها می سازند اما خطرات و مخاطرات، شرایط و موانع رسیدن 

به هدف و روش غلبه بر آنها را نمی آموزند. درست آن است که هدف با غلبه 

بر شرایط و به دست گرفتن علت ها میسر می شود. هدفی به نام آرامش با 

غلبه بر رنج و سختی و حل کردن آنها در اراده خود حاصل خواهد شد. صرف 

انتخاب هدف به صورت یک باور، کفایت نمی کند، برای تحصیل هدف باید 

مبارزه کرد لذا به جز مولفه عقل، مولفه عشق/ایمان/انگیزه کارایی مهم تری 

در صحنه کارزار زندگی دارد.

چهار/ از آنجا که هدف خودبنیاد انسان ها که واجد شرایط هدف گزینی 

است و می تواند پوشش دهنده ابعاد زندگی باشد، تنها توحیدباوری است. 

اولا نگرش درست در باب وجود خدا و ثانیا روش درست رسیدن به خداوند 

اهمیت دارد.

در باب نگرش، تصور عمومی در جامعه خدا به عنوان یک معلوم است نه 

یک معبود. به عبارت دیگر، فقط می دانند خدا هست ولی از توحید ذاتی، 

به مراتب دیگر توحید که توحید صفاتی و افعالی است نرسیده اند. هنوز 

صفات و افعال خداوند به درستی در جامعه تبیین نشده است.

 در باب روش، خداباوری عموم از ساحت ذهنی به ساحات دیگر وجودی شان 

راه نیافته است. هدف خودبنیاد اگر توحید باشد، لازم است به ابعاد زندگی 

راه بیابد، اینجاست که نسبت پایه و مایه دین اسلام که توحید است با شئون 

مختلف زندگی مشخص می شود.

راهبردها

براساس آنچه در پاسخ به سوال: تاثیر بلایا بر هدف خودبنیاد چیست؟ گفته 

شد، چند راهبرد می توان بیان کرد: 

1/ راهبرد در سطح کلان، تغییر نگرش عمومی از اهداف غیرمکتفی به 

هدف مکتفی است. نقد هدف هایی همچون جست وجوی شهرت و افتخار، 

ثروت و دارایی، پست و مقام، کسب مدرک، دفاع از حقوق، مهارت آموزی، 

جست وجوی لذت و مانند آنها اهمیت دارد تا از عوارض این گونه اهداف، در 

هنگام مواجهه با بلایا کاسته شود. آموزش بنیادی به جهت اثبات هدف نهایی 

زندگی و نقد اهداف دیگر و نیز آموزش کاربردی جهت نحوه هدف گزینی 

در توحید و ایجاد نسبت بین توحید با شئون مختلف زندگی ضروری است. 

2/ به نظر می رسد در بحث توحید هنوز کم کاری وجود دارد. از حیث 

آموزشی سه مبحث باید بیشتر طرح و بحث شود و در کتب درسی گنجانده 

شود؛ اول آسیب شناسی باور عمومی به توحید، دوم شناخت صفات الهی 

ضمن بررسی چالش ها و سوم نحوه عملیاتی کردن توحید در متن زندگی.

3/ در این زمینه لازم است به طور جدی اشخاص و گروه هایی که براساس 

عرفان های کاذب، روان شناسی های سکولار، روان درمانی و آیین های 

مذهبی یا مکاتب فلسفی درصدد هدف گزینی و القای اهداف خرد و 

میانی در اذهان عمومی هستند، رصد شوند و افراد متخصص مطهری وار 

و به صورت پیشروانه به مصاف این گونه اهداف غیرمکتفی بروند. برگزاری 

جلسات هم اندیشی و مناظره، کارگاه های آموزش معنای زندگی، کارگاه های 

سبک زندگی و کارگاه های نقد جریان های مبتنی بر اهداف غیرمکتفی 

ضروری است. 

4/ نقش توحید این است که فراتر از این اهداف خرد و میانی می رود و با 

این وجود دربردارنده آنهاست. توحید می تواند پوشش دهنده اهداف سالم 

باشد لذا در قرآن کریم اهل کتاب را به وحدت حول توحید فراخوانده است و 

نیز به وحدت حول عدل که علت معده رسیدن به توحیدباوری است. به نظر 

می رسد هضم و جذب اشخاص و گروه هایی که اهداف انسان دوستانه دارند 

و تایید ضمنی آنها منافی توحید نیست بلکه می تواند در کنار راهبرد قبلی 

باعث ارتقای فکری و روحی انسان ها شود. همیاری اجتماعی و حمایت از هر 

اقدام انسان دوستانه، موج اسلام هراسی و مسلمان هراسی را خنثی خواهد 

کرد و عامل جاذبه برای اسلام و جذب افراد خواهد شد. 

بحث2

تاثیربلایابرهدفخارجیچیست؟

در مباحث معنای زندگی، منظور از هدف خارجی، هدفی است که خداوند 

برای زندگی انسان وضع کرده است و انسان باید آن را کشف کند و بدان برسد. 

این منظور، با مفهوم »حکمت الهی« که جزء اسما و صفات ذاتیه خداوند 

است، ربط دارد. 

مفهوم حکمت گاهی در باب فعل انسان به کار می رود. فعل حکیمانه 

انسانی یعنی فعل دارای غایت تعقلی، و فعل عبث که نقطه مقابل آن است 

یعنی فعل فاقد غایت تعقلی که با داشتن غایت تخیلی قابل جمع است. 

و گاهی نیز مفهوم حکمت در باب وجود خداوند استعمال می شود و مراد 

این است که فعل خداوند دارای غایت است. فعل حکیمانه الهی مقابل 

ندارد چون همه افعال خداوند دارای غایت است. 

بحث این است که عقل انسان، غایتمندی افعال خداوند را بالاجمال درک 

می کند ولی بالتفصیل، ممکن است درک نکند و نیاز به منابع معرفتی 

دیگر دارد. به عبارت دیگر ما حکمت اجمالی را درک می کنیم ولی حکمت 

تفصیلی را ممکن است عقل تا جایی درک کند ولی به قطع و یقین بر همه 

افعال خداوند احاطه ندارد.  در متون دینی راهکارهایی تعبیه شده است 

که می تواند به عنوان منابع معرفتی رسیدن به بعضی حکمت های افعال 

خداوند باشد. دقت شود که احاطه بر حکمت حقیقی افعال خداوند برای 

بشر بالکل میسر نیست، و نیز عقل بشری بالاجمال حکمت را درک می کند 

ولی به جز عقل، روش هایی دیگر وجود دارد که می توان به وسیله آنها حکمت 

بعضی افعال را ادراک کرد. و اشاره خواهد شد: 

1/وحی

آنچه از طریق وحی اجمالی و تفصیلی )قرآن و عترت( به ما رسیده، حکمت 

بعضی امور را نشان می دهد مثلا بیماری ممکن است به علت کفاره 

گناهان فرد باشد. 

2/تقوا

براساس آیه 29 سوره انفال، تقوا باعث فرقان بین حق و باطل خواهد شد 

و چون حکمت، جزء معرفت های حق است نه باطل، پس تقوا باعث کسب 

حکمت خواهد شد. همچنین براساس آیه 3 سوره طلاق، تقوا باعث مخرج 

خواهد شد و چون حکمت یابی شرط وقوع مخرج است پس تقوا باعث 

حکمت خواهد شد. 

3/عبادت

براساس آیه 99 سوره حجر، عبادت سبب یقین است. بی شک حکمت یابی 

به معنی یافتن علت حقیقی امور است و سبب یقین خواهد شد پس عبادت 

سبب حکمت است. کم نداشته ایم در بین حکما و دانشمندان که بعضی 

نظریات خود را از قبل عبادت به دست آورده اند مثل ابن سینا یا ملاصدرا.

4/تجربه

تجربه به معنی واقع شدگی در یک کار و قرار گرفتن در متن و بطن یک 

کار می تواند حکمت زا باشد. در روایت هست که مشورت بهترین پشتوانه 

است. کسی که عملا مشورت می کند و مزه آن را می چشد متوجه پشتوانه 

بودن مشورت خواهد شد. 

5/شهود

براساس آیه 5 و 6 سوره تکاثر، داشتن علم الیقین باعث رویت جحیم خواهد 

شد. اهل شهود، حکمت بعضی امور را با کشف و شهود باطنی خود درک 

می کنند مثل خوردن مال یتیم که تعبیر به خوردن آتش شده است. 

6/علم

علوم جدید به سهم خود پرده از بعضی حکمت ها برداشته اند. چنانچه 

گفته اند کارکرد وجود مگس، تصفیه هواست. 

نتیجه ای که از این مبحث حاصل می شود این است که انسان

یک/ هدف خارجی خود را ولو بالاجمال درک می کند و این تشخیص اجمالی 

به توسط عقل است. در متون دینی تشخیص تفصیلی را از راه های شش گانه 

فوق الذکر نیز می توان کسب کرد. 

دو/ بلایا چه بالذات ناشی از فعل خداوند باشند و چه بالعرض، دارای حکمتند 

و رابطه ای با هدف خارجی دارند و لذا حکمت بلایا نیز از باب تسری حکم 

کلی به جزیی، از راه های شش گانه فوق الذکر در کنار عقل قابل درک است. 

راهبردها

1/ در مباحث مربوط به هدف خارجی و نیز حکمت، در پاسخ به شبهات در 

باب حکمت الهی، گفته می شود که افعال الهی همه دارای حکمتند ولو ما 

انسان ها درک نکنیم. به نظر می رسد این نوع پاسخگویی اگرچه نادرست 

نیست ولی کافی هم نیست. راهبرد کافی این است که در مقام پاسخگویی، 

قاعده کلی »همه افعال خداوند مغیّی به غایتند« به صورت عقلی اثبات شود 

اما باید فرد را جهت تشخیص تفصیلی به روش های شش گانه مذکور ارجاع 

داد. نزول یک بلای واحد بر دو فرد ممکن است دو حکمت متفاوت داشته 

باشد که بستگی به سابقه و لاحقه فرد دارد، لذا هر فردی باید خودش از 

طرق شش گانه پای به راه بنهد و عملا وارد مسیر شود تا حکمت نزول بلایا 

را دریابد. مثلا ممکن است کسی با عبادت یا تقوا یا شهود دریابد که بلای 

خاص نازل شده بر او چه حکمتی دارد. اینجا دیگر نه تنها اعتراض نخواهد 

کرد بلکه نسبت بلا با هدف خارجی زندگی خود را درک خواهد کرد و در 

همان جهت پیش خواهد رفت. 

2/ تشبه به حق و تخلق به اخلاق الله که در لسان اهل حکمت و عرفان 

بیان شده است یک راهبرد اساسی است. خداوند حکیم است و هرچه افعال 

انسان، از فعل عبث به فعل حکیمانه گسترش یابد، تشبه بیشتری به خداوند 

پیدا خواهد کرد و خود متوجه علل بلایا خواهد شد. نهادینه کردن عقل 

در انسان ها و گسترش تفکر عقلانی می تواند باعث صدور فعل حکیمانه 

و غایتمند در انسان شود و سبب تشبه به حق. علت تاکید برجستگان 

حکمت در دنیای اسلام بر خواندن علوم معقول بی جهت نیست. متاسفانه 

سیر دانشگاه ها به سمت علوم تجربی و مهندسی است و آنچه بنیان ذهن 

دانش آموز و دانشجو را تشکیل می دهد عقلانیت نیست، لذا انتظار صدور 

فعل حکیمانه از این افراد و درک حکمت بلایا انتظار به جایی نیست. خواندن 

علوم معقول مقدم بر همه علوم دیگر است. 

3/ تکیه بر تقوا و عبادت، یک راهبرد اساسی است که در قرآن کریم بیان 

شده است و هر دو کارکرد معرفت شناسانه دارند. در جامعه عموما تصور 

می شود تقوا و عبادت یک امر دست و پاگیر، تشریفاتی، شخصی و مستلزم 

ریاضت است اما اولا باید این کارکرد معرفت شناسانه تقوا و معرفت در نهاد 

آموزشی جای گیر بشود و به عنوان یکی از منابع معرفت معرفی شود ثانیا 

باید دانست که هرکس به اندازه ای که سهم از تقوا و عبادت دارد، بهره از 

معرفت و حکمت خواهد داشت. رقابت در تقوا و عبادت می تواند عامل رشد 

فردی و جمعی تلقی شود و اهالی علم بلکه عموم جامعه را از رقابت بر سر 

انحصار اطلاعات و دانستن های زیاد که معمولا منجر به عمل فضیلت مندانه 

نمی شود باز بدارد. به رسمیت شناختن تقوا و عبادت به عنوان منبع معرفت، 

در یک جامعه اسلامی می تواند سبب تمایز جامعه اسلامی از غیراسلامی، 

دانشگاه اسلامی از غیراسلامی و علوم اسلامی از غیراسلامی باشد. 

بحث3

آیابلایاباعثبیارزشیزندگیمیشودیانه؟

در دنیای جدید و نسل جدید معمولا در باب نسبت بلایا و معنای زندگی، 

سه  مساله  این  در  افراد  می رسد  نظر  به  است.  زندگی  ارزش  از  سوال 

گونه اند:

گونه اول: کسانی اند که هدفی مغایر با هدف دینی – هستی شناسانه 

او  با  رابطه  و  صفات  و  خداوند  هستی شناسانه  دینی-  هدف  در  دارند. 

افراد در پی اهداف شخصی  اما بعضی  هدف حقیقی شمرده می شود 

و خودساخته اند. به تعبیری که در مباحث معنای زندگی به کار می رود 

هدف را یک امر جعلی می دانند که باید خود برای زندگی خود وضع کنند 

نه یک امر کشفی که وجود دارد و باید آن را درک و دنبال کرد. 

را  به غایتمندی حیات ندارند و حیات  گونه دوم: کسانی اند که اعتقاد 

نیستند.  قائل  زندگی  برای  نیز  ارزشی  لذا  می دانند  کور  و  هدف  بدون 

بعضی فلاسفه و متفکران غرب مثل سارتر و کامو و نیگل که به بی معنایی 

زندگی باور دارند در این دسته اند. 

گونه سوم: کسانی اند که هدف دارند چه خودبنیاد و چه خارجی، چه 

شخصی و چه دینی-هستی شناسانه اما به واسطه فراوانی شرور و بلایا در 

زندگی اجتماعی یا فردی و عدم درک ماهیت آنها و نسبت شان با هدف 

زندگی، به ورطه بی ارزش دانستن زندگی فرو افتاده اند. کسانی که نسبت 

به وقایع، بدبینند و مرتب شکایت می کنند و می گویند این چه زندگی 

است، این چه وضعی است، در این دسته اند. 

مابعدالطبیعی  پاسخ  چون  داشت  نخواهیم  کاری  فعلا  دوم،  گونه  با 

زمینه های  افراد  این گونه  جعفری،  علامه  تعبیر  به  هرچند  و  می طلبد 

روانشناختی و اجتماعی دارند که به این نوع بی معنایی زندگی رسیده اند 

اما در جامعه بسیار کم اتفاق می افتد که این گونه فردی داشته باشیم لذا 

از کنار آنها خواهیم گذشت. 

گونه اول درحقیقت در تعارض میان هدف خودبنیاد و هدف خارجی قرار 

گرفته اند و پاسخ آن، ارجاع به راهبردهایی است که در بحث یک گذشت.  

می ماند گونه سوم که محل بحث ماست. در پاسخ به این گونه افراد، رسم 

این است که با طرح مساله شرور پاسخ مابعدالطبیعی داده می شود. دو 

پاسخ کلی به مساله شر داده شده است: »یکی خیرانگاری که کل حوادث 

را خیر می دانند و شر را توهم می پندارد و دیگر، شرانگاری نسبی که وجود 

شر را می پذیرد لکن شر را نسبی دانسته و در نسبت با خیر کثیر و نظام 

احسن، به شر قلیل به عنوان فعل بالعرض خداوند باور دارد.« 

این  به  نیست  کافی  اما  است  صحیح  اگرچه  پاسخ دهی،  این گونه 

دلایل:

اولا؛ ناظر به نوع انسانی است و نمی تواند برای بلایایی که ناظر به فرد 

است قانع کننده باشد. فرد می پرسید چرا این شر باید شامل من فردی 

شود و نه شامل دیگران؟ 

ثانیا؛ ناظر به کلیت عالم است، نه جغرافیا یا گروه خاصی. سوال این است 

که برخی شرور و بلایا در دنیای اسلام یا در کشور ایران رخ می دهد و در 

ادیان و کشورهای دیگر وجود ندارد، این گونه شرور را چگونه باید تحلیل 

کرد؟

ثالثا؛ ناظر به حوزه معرفت است و به فرض که عقل انسان را قانع کند آیا 

می تواند دل انسان را نیز قانع کند؟ اکتفا به پاسخ مابعدالطبیعی به منزله 

روابط  احساسات،  و  عواطف  هیجان،  و  ساحت انگیزش  گرفتن  نادیده 

بینافردی و وضعیت های مرزی است. 

یکم

امروزه در محافل روشنفکری و نیز مباحث روانشناسی و روان درمانی، از 

رویکرد رواقیون در باب شرور و بلایا استفاده زیادی می شود. رواقیون قائل 

به تسلط بر خویشتنند و می گویند امور عالم دو دسته است: اگر توسط 

و  من قابل کنترل نیست، بدان نخواهم اندیشید و رهایش خواهم کرد 

اگر قابل کنترل باشد، بدان خواهم  اندیشید و همت خود را مصروف آن 

خواهم کرد. امور قابل کنترل، اموری اند که در درون ماست لذا ما باید به 

جای تغییر بیرون، در پی تغییر درون باشیم و نگرش خود نسبت به شرور 

و بلایا را عوض کنیم. 

به نظر می رسد تسلط بر خویشتن که شامل تسلط بر افکار و عواطف 

و رفتارها می شود، جهت مقابله با بلایا و کاستن از عوارض منفی آنها 

بر روح و روان انسان، رویکرد خوبی است و می تواند برای افرادی که 

دچار بی ارزشی زندگی شده اند، مفید باشد اما در متون دینی اسلام 

به دو رویکرد دیگر اشاره شده که تقویت آن دو نیز ضروری است و هر 

سه رویکرد با هم می تواند پاسخ مکفی به بی ارزشی زندگی سرشار از 

بلایا بدهد. 

دوم

که  اموری اند  کنترل،  غیرقابل  امور  دینی  متون  در  تغییر؛  برای  تلاش   

حیطه جبر ند مثل حیات جاودانه داشتن در این دنیای مادی و ممکن 

را بسیار  انسان  تاثیر  امور، قابل کنترلند. اسلام دایره  اما بیشتر  نیست 

گسترده می داند. به عنوان نمونه ساختن سد توسط ذوالقرنین، ساختن 

برابر   70 که  خیر  عمل  بهداشتی،  دستورات  داود،  حضرت  توسط  زره 

بر مقابله عملی  تاکیدی  برمی گرداند همه  را  اثر دعا که قضا  می شود، 

تعطیل  نمی تواند  و  نباید  هیچ گاه  مجاهدانه  عمل  بلایاست.  با  انسان 

بشود چون اگر به نتیجه نرسد، خداوند هم پاداش آن را خواهد داد هم بر 

برکت عمل خواهد افزود و اگر به نتیجه برسد هم سود دنیوی و هم ثواب 

اخروی خواهد داشت. عمل غیرنتیجه بخش از نظر اسلام وجود ندارد لذا 

تلاش برای رفع و دفع بلایا قطعا نتیجه خواهد داد. تنبلی و بی خیالی و 

اکتفا به تغییر نگرش ذهنی خود تنها، در اسلام جایی ندارد. ضمن اینکه 

ما مامور به انجام تکلیفیم، نتیجه با خداست. 

سوم

متون دینی نشان می دهد عرضه بلایا، عرصه تمرین خیر است. انسان ها 

بلایا،  هنگام  در  ولی  سستی اند  و  غفلت  در  ایده آل  شرایط  در  معمولا 

تاکید  دهند.  افزایش  را  خود  وجودی  ظرفیت  خیر  تمرین  با  می توانند 

بر انفاق، ایثار، مواسات و حمایت و دفاع را می توان از باب تمرین خیر 

دانست. تسلط بر خویشتن بیشتر ناظر به فرد است ولی دو رویکرد تلاش 

برای تغییر و تمرین خیر، ناظر به اجتماع است.  ماحصل بحث این است 

که در مواجهه با افرادی که دچار بی ارزشی زندگی شده اند، سه رویکرد 

خویشتنداری یا تسلط بر نفس، تلاش برای تغییر و تمرین خیر در کنار 

هم باید مدنظر قرار گیرد. بدین ترتیب بعد از پاسخ نظری، فرد عملا در 

حوزه هایی که ارزش آفرینند دخیل خواهد شد. 

راهبردها

به  ابلاغ  خویش،  دعوت  ابلاغ  در  پیامبران  مطهری،  شهید  گفته  به   -1

عقل انسان ها نکرده اند، بلکه ابلاغ به دل و فطرت کرده اند. چون هنوز در 

نظام تعلیم و تربیت، فطرت محور تعالیم نیست، پاسخ های مختلف فقط 

می تواند ابهام افزا و تشویش آفرین باشد. نظام تعلیم و تربیت دینی اگر در 

شناخت ها و گرایش ها مبتنی بر فطرت باشد، همه وجود انسان را پوشش 

خواهد داد. عرضه بلایا، می تواند عرصه شکوفایی فطرت باشد. شکوفایی 

امیال انسان ها مثل میل به خیر، زیبایی، پرستش، حقیقت و کمال را باید 

تا به حال احسن منجر شود. سه رویکرد خویشتنداری،  محور قرار داد 

تلاش برای تغییر و تمرین خیر دقیقا در مدار فطرتند و می تواند عامل 

بیداری فطرت باشد. فطرت انسان چنانچه شکوفا شود، در بلایا در پی 

برآوردن امیال فطری خواهد بود نه شکوه و شکایت و احساس بی معنایی. 

2- همیاری اجتماعی که از دو رویکرد تلاش برای تغییر و تمرین خیر بر 

می آید، روشی است که اسلام برای بهبود حال بی ارزش انگاران زندگی 

به یاری  به ویژه در قالب گروه های مومنان که  دارد. همیاری اجتماعی 

افراد غیرمومن و غیردیندار یا کم ایمان و با تقید اندک بشتابند، عامل رفع 

بی ارزشی است. بی ارزش انگاری اگر با رفتار عملی و مثبت مواجه شود، 

اجتماعی که همیاری یک  آن محیط  پذیرفت. در  بهتر خواهد  تاثیری 

اصل همه پذیر باشد، بی ارزشی زندگی جایی نخواهد داشت. لازم است 

در جامعه اسلامی، گروه های همیاری تقویت شود و اتفاقا به سراغ کسانی 

بروند که میانه ای با دین و انقلاب ندارند همچون پیامبر که از مخالفان 

خود که خار و خاشاک بر سر راهش می ریختند، تفقد می کرد. 

دارد.  اهمیت  حاضر  دوران  در  به ویژه  خودمراقبتی  الگوی   -3

رفتارها؛  و  گرایش ها  هم  نگرش هاست  به  ناظر  هم  خودمراقبتی 

و  پلیس درونی  واعظ درونی،  درونی،  به انگیزه  مسلح  اگر  مومن  فرد 

مقاومت  بلایا  در  خودبه خود  باشد،  ایمان  یعنی  معرفتی درونی  منبع 

ابعاد  همه  به  و  می گیرد  مایه  ایمان  از  خودمراقبتی  داشت.  خواهد 

در  زندگی،  بی ارزش انگاران  می رسد  نظر  به  می یابد.  گسترش  فطرت 

خودمراقبتی ضعف دارند و نمی توانند در مقابله با بلایا تبیین درست 

عوامل  از  خود  خودمراقب،  افراد  ازدیاد  باشند.  داشته  درست  رفتار  و 

تغییر  و  فعال  مشارکت  برای  زندگی  بی ارزش انگاران  در  ایجاد انگیزه 

خویشتن است. 

4- گروه درمانی راهبرد دیگری است که کاربردی دو سویه دارد. از یک سو 

با ارزش انگاران زندگی را باید ساماندهی کرد تا در قالب گروه های پویا 

و غفلت  لغزش  از  و  یکدیگر شوند  و  انگیزه  نیرو  تقویت  باعث  و پیش رو 

پررنگ خواهد  زمینه  این  در  و مساجد  بکاهند. نقش هیات ها  یکدیگر 

بود و از سوی دیگر بی ارزش انگاران را باید در گروه های مثبت جذب کرد 

تا در اثر جمع، هویتی پیشین خود را به هویتی ارزشمند مبدل سازند. 

بی توجهی به افراد و غفلت از آنها می تواند عامل بی ارزش انگاری باشد 

آنان،  کرامت  تکریم  ارزش انگار،  گروه های  در  آنها  انجذاب  و  جذب  لذا 

استقلال بخشی و دادن مسئولیت می تواند در تغییر نگرش از بی ارزشی 

به ارزشمندی زندگی موثر باشد. تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از 

جوانان و دادن مسئولیت به آنها را در همین راستا باید فهمید. 
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روانی  امنیت  از  صیانت  می رسد  نظر  به  شد.  خواهد  بی ارزش انگاران 

جامعه با مدیریت واحد رسانه، با تقویت نیروهای خودی مومن، با تاکید 

بر بومی گرایی و حمایت از دستاوردهای ملی می تواند تلقینات و القائات 

بی ارزش انگاران را به حاشیه ببرد. در این زمینه کارکرد مدیریت رسانه، 

و سیاستگذاری فرهنگی که به سود نیروهای مومن انقلابی باشد تاثیر 

خواهد داشت و البته تاثیر مدیریت جهادی و فعالیت مجاهدانه ارزشی به 

مراتب بیشتر از صرف سیاستگذاری و برنامه ریزی دارد.

میثم	امانی		
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز


